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ضرورت  فرهنگ سازی 
 جهت واگذاری
 فرزندان معلول

بـــی شـــک اصلی‌تریـــن نیازهـــای 
فردی و اجتماعـــی فرزندان تحت 
سرپرستی در فرآیند جامعه‌پذیری 
در نهـــاد خانـــواده محقـــق خواهد 
شـــد و به حفـــظ هویت فـــردی به 
عنوان مهم‌ترین مؤلفه در راستای 
و بهنجار  شخصیت‌ســـازی ســـالم 
کمـــک می‌نمایـــد و باعـــث انتقال 
مفاهیـــم و تعاملات عاطفی درون 
خانواده و بیـــن اعضای آن و منجر 
به ارتقای ســـطح بهداشـــت روانی 
آتیـــه  کـــه می‌توانـــد در  می‌گـــردد 
اجتماعـــی کودک ســـهم بســـزایی 
داشـــته باشـــد،  لذا طی چند ســـال 
اخیرتعـــدادی از فرزندان که دارای 
معلولیت و یا مشـــکلات جسمانی 
قابل درمـــان و در ســـنین مختلف 
بوده انـــد به عنوان فرزنـــد خوانده 
بـــه متقاضیـــان اولویت‌هـــای دوم 
و ســـوم قانون حمایـــت از کودکان 
و  سرپرســـت  بـــی  نوجوانـــان  و 
بدسرپرست  )زنان مجرد و زوجین 
دارای فرزند( واگذار گردیده‌اند که 
برقراری امنیت روحی و عاطفی در 
آغوش خانواده منجر به تسریع در 
بهبود و درمـــان وضعیت فرزندان 

گردیده است.
با توجـــه بـــه اینکـــه اخیـــراً تعداد 
یـــا  و  بیمـــار  فرزنـــدان  پذیـــرش 
نیازمنـــد بـــه پیگیـــری پزشـــکی در 
ســـازمان بهزیســـتی رو به افزایش 
اســـت و بســـیاری از ایـــن فرزندان 
فرزندخواندگـــی  شـــرایط  واجـــد 
هســـتند و همچنیـــن بـــا توجـــه به 
فرزندپذیـــری  متقاضیـــان  کثـــرت 
در بهزیســـتی اســـتان تهـــران کـــه 
بالاترین آمار متقاضیان در ســـطح 
سازمان بهزیســـتی کشور را به خود 
اســـت  ضـــروری  داده  تخصیـــص 
نسبت به فرهنگ‌ســـازی در زمینه 
ایجاد انگیـــزه در اجتماع به منظور 
و  فرزنـــدان  بموقـــع  ســـاماندهی 
تقویت حضور فرزندان در خانواده 
بیشـــتری صـــورت  اقدامـــات لازم 

پذیرد:
-ارائـــه اطلاعـــات لازم و راهنمایی 
بـــه متقاضیـــان فرزند پذیـــری در 
درخصوص  پرونـــده  تشـــکیل  بدو 
تســـهیلگری  و  معلـــول  فرزنـــدان 
در امـــر واگـــذاری ایـــن عزیـــزان و 
تغییـــر دیـــدگاه خانواده‌هـــا و ارائه 
راهنمایـــی  و  لازم  پیشـــنهادات 
واگـــذاری  شـــرایط  درخصـــوص 
فرزنـــدان معلـــول در روز جلســـه 
بـــه  خواندگـــی  فرزنـــد  کمیتـــه 

متقاضیان.
- کوتـــاه نمـــودن  پروســـه واگذاری 
فرزنـــدان معلـــول بـــه متقاضیان 

فرزندپذیری
بـــه  تبلیـــغ  و  اطلاع‌رســـانی   -
زیســـتی  خانواده‌های دارای فرزند 
فرزنـــدان  واگـــذاری  درخصـــوص 
معلول شـــیرخوارگاه و مراکز شـــبه 
خانواده از طریق مراکز مشاوره و یا 
ترغیب  و  تخصصی  مصاحبه‌های 

متقاضیان
- اطلاع‌رســـــــــــــــــانی و ارائـــــــــــــه 
راهنمایی‌هـــای لازم در جلســـات و 
یا نشست‌های تخصصی با ادارات 
ذیربط و برون ســـازمانی در جهت 
ترغیب خانواده‌های واجد شـــرایط 
در شهرســـتان‌ها برای پذیرش این 

گونه کودکان
- فرهنگ‌ســـازی و ارائـــه اطلاعات 
واگـــذاری فرزنـــدان  درخصـــوص  
معلـــول بـــه خانواده‌هـــای واجـــد 
شـــرایط از طریق  مجمـــع خیرین  

شهرستان
- ســــــــــوق دادن زوجیـــــــــــن بـــه 
فرزندپذیـــری کـــودک بیمـــار و یـــا  
کم‌توان ذهنی و جسمی )معلول( 

در مصاحبه اولیه با خانواده
- مســـئولین و کارشناسان سازمان 
رســـانه‌های  و  مصاحبه‌هـــا  در 
جمعـــی تأکید فراوان بـــر پذیرش 
کودکان بیمار یا  کـــم توان ذهنی و 

جسمی )معلول( داشته و دارند
آگاه‌ســـازی   اســـت،  ذکـــر  شـــایان 
جامعـــه از طریـــق صدا و ســـیما و 
رسانه‌های جمعی و یا تهیه فیلم و 
تیزر‌ها می‌تواند در این امر راهگشا 

باشد.
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بی‌سرپرست یا بدسرپرســـت پتانسیل بزهکاری را 
در آینده دارند و باید تحت سرپرســـتی قرار گیرند. 
در سوی مقابل وقتی که این نگاه در جامعه ترویج 
شـــود آنگاه همـــه خانواده‌هـــا متوجه این مســـأله 
می‌گردند که در صورت به سرپرســـتی گرفتن یک 
کودک نقش مهمی در داشتن جامعه‌ای آرام و با 

امنیت و بزهکاری کمتری خواهند داشت.

ëëترس از پیدا شدن والدین در آینده
در کنار این مســـائل باید اشاره داشت که ترس 
و هـــراس از پیدا شـــدن والدین بـــرای این کودکان 
بدسرپرست یا بی‌سرپرست امروزی در آینده، یکی 
از موانع جدی زوج‌هـــای ایرانی نابارور یا زوج‌های 
کم فرزند برای قبول فرزندخواندگی است. دراین 
بـــاره نبایـــد پنهان کرد کـــه به هر صورت همیشـــه 
همین موضوع پیدا شـــدن والدیـــن در آینده برای 
کـــودکان بی‌سرپرســـت یکـــی از ســـوژه‌های ثابت 
فیلم‌های ایرانی هم بوده اســـت. اتفاقی که قطعاً 
در نگرش زوجیـــن ایرانی برای قبـــول یک کودک 
بـــه فرزندخواندگی مؤثر اســـت. حتی بـــه باور این 
روانشناســـان تأکید براین مسأله در قاب تلویزیون 
در قالب ســـریال‌ها و فیلم‌ها سبب شده تا همگان 
نسبت به این مسأله بدبین شوند. یعنی یک زوج 
ایرانی تا زمانی که مطمئن شوند پدرو مادر کودک 
فوت نکرده حاضر به اقدام برای قبول او به‌عنوان 
فرزندخوانده نیســـتند. چرا که دائماً در این هراس 
خواهند بود که مبادا والدیـــن کودکی که امروز او را 
با هزار زحمت بزرگ می‌کنند در آینده پیدا شـــوند 
و مدعی ایـــن کودک گردند. این هراس آنقدر زیاد 
است که حتی اطرافیان و خانواده‌های زوجینی که 
اقـــدام به این کار می‌کنند هـــم از همان ابتدای کار 
بارها نســـبت به وقوع این مســـأله در آینده به این 
زوج هشـــدار می‌دهند. همین مسأله در کل سبب 

ایجاد جوی بســـیار منفی در این باره شـــده است. 
روانشناســـان درایـــن باره تأکیـــد دارند کـــه دراین 
زمینه نقش رسانه‌ها بســـیار مهم است. به‌طوری 
که رســـانه‌ها نباید دائماً در قالب‌های مختلف این 
مســـأله را به زوجین هشدار دهند که ممکن است 
پـــدرو مادر ایـــن کـــودک در آینده پیدا شـــوند. این 
هشـــدارها قطعاً دراینکه والدین ایرانی نســـبت به 
چنین کاری امتناع کنند بسیار تعیین‌کننده است. 
همچنین کـــه در همین باره برخـــی صاحبنظران 
به جایگاه بهزیستی و سیستم قضایی کشور اشاره 
دارند و تأکید می‌کنند که نباید فضا به‌گونه‌ای باشد 
که در آینده یک نفر به آســـانی بتواند پیدا شـــود و 
مدعی کودکی گردد که ســـال‌ها پیـــش یک زوج با 

هزار امید و آرزو او را به فرزندی قبول کرده‌اند.

ëëتربیت دشوار کودکی که پرخاشگر شده
از سوی دیگر باید توجه داشت که برخی از کودکان 
ــــت که در بهزیستی  ــــت یا بی‌سرپرس امروز بدسرپرس
هستند درگذر زمان و به‌دلیل تحمل برخی مشکلات 
ــا بر مدار  ــ ــــی تربیت آنه ــده‌اند و به نوع ــ ــگر ش ــ پرخاش
غلط شکل گرفته است. حالا وقتی که این کودکان به 
ــتی و فرزندخواندگی گرفته می‌شوند والدین  ــ سرپرس
تازه آنها با مشکل تربیت این کودکان روبه رو هستند. 
ــــت است و  ــأله در عمل هم تا اندازه‌ای درس ــ این مس
به‌طور کلی یکی از دلنگرانی‌های زوجینی که تصمیم 
ــود. اما بسیاری  ــ ــــوب می‌ش به این کار دارند هم محس
ــان بالینی در سوی مقابل تأکید دارند که  ــ از روانشناس
والدین در زمانی که به‌طور موقت این کودک  مد‌نظر 
ــــبت به این  ــا او در تعاملند باید نس ــ ــرار می‌گیرد و ب ــ ق
ــند و سپس  ــ ــته باش ــ ــأله توجه کافی و لازم را داش ــ مس
ــــت  ــتی بگیرند. ضمن اینکه این دس ــ آن را به سرپرس
ــورت وجود  ــ ــاور دارند که حتی در ص ــ ــان ب ــ از کارشناس
ــاوره‌های مداوم این  ــ مشکلات تربیتی می‌توان با مش

ــتی گرفته  ــ ــأله را حل کرد و کودک تازه به سرپرس ــ مس
شده را با خانواده جدیدش تطبیق داد. چرا که به طور 
ــــت که ایجاد  ــــن این کودکان به صورتی اس معمول س
تغییر در تربیت و آداب و رفتار آنها کار دشواری نیست.
پس زوجیـــن ایرانی نبایـــد چنـــدان دراین باره 
حساسیت داشته باشـــند و این مسأله مانعی برای 
آنها باشـــد. همچنین کـــه روانشناســـان خانواده با 
اشاره به اینکه چنین کودکانی به‌دلیل اینکه از کانون 
گـــرم خانواده محـــروم بوده‌اند به چنیـــن روزهایی 
رســـیده‌اند تأکید می‌کنند که در صورت قرار گرفتن 
دوبـــاره در کانـــون خانـــواده زخم‌هـــای روحی آنها 

التیام می‌یابد و در یک پروســـه چند ماهه  در آینده 
به وضعیت بسیار بهتری از منظر رفتاری می‌رسند.
همه این مباحث و مسائل پیرامون فرزندآوری 
در شـــرایطی مطـــرح می‌شـــود کـــه مســـأله اکرام 
کودکان بی‌سرپرســـت در دین اســـام بســـیار مورد 
توجـــه قـــرار گرفته و بســـیاری از ائمه اطهـــار)ع( با 
رفتـــار و گفتار خود بر آن تأکید کرده‌اند. حالا به‌نظر 
می‌رسد که مسأله پذیرش فرزندان بی‌سرپرست یا 
بدسرپرست توســـط زوجین ایرانی و رشد فرهنگ 
فرزندخواندگی یکی از موضوعاتی اســـت که قطعاً 
نیازمند عزمی جدی از ســـوی مســـئولان کشـــور در 

زمینه فرهنگ‌سازی و تســـهیل امور قضایی است. 
چرا که به هـــر صورت اول اینکـــه باید این فرهنگ 
و اهمیت آن برای بســـیاری از شـــهروندان جامعه 
تبیین شـــود تا آنها واکنش مناســـبی نسبت به این 
مســـأله داشـــته باشـــند و در مرحلـــه دوم قانون و 
دســـتگاه قضایی هم نســـبت به تسهیل و گسترش 
و حمایت از این مســـأله و ابعاد آن همت جدی‌تر 
به کار بندد. مسأله‌ای که قطعاً می‌تواند در داشتن 
جامعه‌ای ســـالم‌تر و بهتر و با آینده‌ای روشـــن‌تر و 
افـــرادی با کارآمدی بـــالا و بهره‌وری بیشـــتر نقش 

مهمی داشته باشد.

اما شکوه نمی‌کند، حالا از آن تاریکی محض بیرون 
آمده، می‌خنـــدد، بازی می‌کند... به معنای واقعی 

به زندگی‌اش برگشته...

ëë  شش ماه معطلی برای فرزند خواندگی
داســـتان »امیرعلی« تمام نشـــده، قصه »بردیا« 
پیش چشـــمان ما باز می‌شود، بردیا اما چشم‌هایش 
را پیش خدا جا گذاشـــته اســـت... درست شبیه پدر و 
مادر جدیـــدش...: »تصمیم‌مان را چهار ســـال بعد 
از ازدواج گرفتیم، می‌توانســـتیم بچه‌دار شـــویم، اما 
دلمـــان می‌خواســـت یک نفر شـــبیه خودمـــان را به 
فرزندی بگیریم تا تجربه یک دنیای به ظاهر تاریک 
را با او سهیم شویم. دلمان می‌خواست یادش دهیم 
که شـــاید با چشـــمانش نبیند، اما با قلبش می‌تواند 

احساس کند، همه روشنایی‌هایی که خیلی‌ها از دیدن 
و درک کردنـــش عاجزند...حدوداً دو ســـال پیش بود 
که با همســـرم به یک تصمیم مشترک رسیدیم، به 
شیرخوارگاه آمنه رفتیم، شـــک نداشتیم، دودل هم 
نبودیم، می‌خواســـتیم یک نفر را با شرایط خودمان 
به سرپرستی قبول کنیم تا دردی که در آینده متحمل 
می‌شود، کمتر باشـــد. بجز بردیا، یک مورد دیگر هم 
به ما معرفی کردند، یک کوچولوی چهار،پنج ســـاله 
بـــود. بردیا آن زمان حدوداً دو ســـاله بـــود، ما بردیا را 
نمی‌دیدیم، اما همین که نزدیکش شـــدیم، با تمام 
وجـــود، بغلش کردیـــم و مهرش به جانمـــان افتاد. 
نه می‌دانســـتیم پـــدر و مادرش کجاســـت و نه حتی 
می‌دانســـتیم چرا نابینا شـــده، همان زمان گفتیم ما 
می‌خواهیم پدر و مادرش شـــویم.... به ما گفتند رها 

لبخند مادرانه به فرزندخواندگی  معلولان
گزارش »ایران« ازبرش‌های زندگی کودکان معلولی که فرزند خوانده پـذیرفته شدند 

نگهداری فرزندی که معلولیت دارد، 
هزینه‌بردار است، این را همه می‌گویند... 
ما حالا برای بردیا یک پرستار تمام وقت 

گرفته‌ایم، ماهی هم حدوداً یک میلیون و 
نیم می‌پردازیم، خدا به زندگی‌مان برکت 

داده، تا آخر ماه می‌رسانیم
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جدول پذیرش فرزند خواندگی در دو سال 

لادن ناطقی
جانشین معاونت اجتماعی بهزیستی 

استان تهران

شده است، مثل اینکه از همان زمان هم دچار نابینایی 
بوده، حتی تأکید کردند که ممکن است خانواده‌اش 
پیدا شـــوند و همـــه چیز به‌هم بریزد، امـــا ما با همان 
چشمان بســـته، لبخند زدیم، گفتیم حتی برای چند 
روز و چنـــد ماه و چند ســـال هم برای ما کافی اســـت، 
دلمان می‌خواهد یادش دهیم در این دنیای بزرگ، 

تنها نیست، ما در کنارش هستیم، از تاریکی نترسد!
نـــه خبـــری از ملـــک بود و ســـند و نـــه حتی چیز 
دیگـــری، وضع مالی مـــا را رصد کردنـــد، یک خانه 
داشتیم که با موافقت خودمان وصیت کردیم به او 
هم برسد. نمی‌دانم مردم یکسری حرف‌ها را از کجا 
می‌آورنـــد؟ یادم می‌آید همان زمان به ما می‌گفتند 
که جلو نروید، اگر بخواهید فرزندخوانده بگیرید باید 
خانه و ملک و املاک به نامش کنید، بهزیســـتی به 
این راحتی‌ها قبول نمی‌کند، البته که سختگیری‌هایی 
بود، اما در این قســـمت اتفاقاً زیاد نیست. شما تنها 
باید بتوانید از عهده خرج و مخارج کودک بر بیایید. 
ما برای بردیا، سه بیمه عمر گرفتیم و حساب مسکن 
جوانان تشکیل دادیم، البته یکی از دوستانم که برای 
فرزندخواندگـــی مراجعه کرده بود، مســـتأجر بود و 
اتفاقاً مشکلی هم پیش نیامد! به هرحال این بچه‌ها 
از پدر و مادرخوانده ارث نمی‌برند، بهزیستی هم آنها 
را موظف می‌کند تا یک‌سوم املاک را صلح کرده یا 
وصیـــت کنند، خب حرفشـــان هم منطقی اســـت، 
باید مثل فرزند خودمان باشـــد... ما برای سرپرستی 
بردیا تقریباً 6 ماه معطل شـــدیم، اما بسته به اینکه 
چـــه موردی را انتخاب می‌کنید، زمان هم طولانی‌تر 
می‌شود، فکر می‌کنم کار ما از بقیه راحت‌تر بود، اما 

آنهایی کـــه برای دریافت فرزند نوزاد دختر مراجعه 
می‌کنند، باید بیشتر از بقیه در صف انتظار باشند. اما 
من این نوع انتخاب‌ها را نمی‌پسندم، اگر برای دلت 
رفته‌ای، پس باید چشـــمانت را هـــم ببندی، اینکه 
مدت‌ها انتظار می‌کشی تا فرزندی شبیه خودت پیدا 
کنی یا زیبا باشـــد و از این حرف‌ها... قشنگ نیست! 
اگرچـــه نباید بـــه خاطر همین دلیل‌ها هم کســـی را 
سرزنش کرد. البته افرادی که مثل ما توانایی بچه‌دار 
شـــدن دارند، با مشـــکلاتی هم مواجه می‌شوند. اما 
همه مشکلات و ســـختی‌ها می‌ارزد به آن لحظه‌ای 
که بردیا مـــا را بابا و مامان صـــدا می‌زند، ما با تمام 
وجود لمســـش می‌کنیم، حتی گاهی چهره‌اش هم 
از ذهنمـــان می‌گـــذرد. آن اوایـــل با همســـرم چهره 
بردیا را مجســـم می‌کردیم، همسرم کم‌بیناست، او 
ته‌چهـــره او را دیده، بـــا ذوق برایم تعریف می‌کند و 
مـــن هم تصاویر خیالی‌اش را توی ذهنم می‌چینم، 
با همـــان تصاویـــر صدایش می‌زنم و به آغوشـــش 
می‌کشـــم، مخصوصـــاً وقت‌هایـــی کـــه می‌خندد و 
شـــیطنت می‌کند، خدا نکند، لحظه‌ای ساکت شود، 
دلمان برایش ضعف مـــی‌رود... نگهداری فرزندی 
که معلولیـــت دارد، هزینه‌بردار اســـت، این را همه 
می‌گوینـــد... مـــا حالا بـــرای بردیا یک پرســـتار تمام 
وقت گرفته‌ایم، ماهی هم حدوداً یک میلیون و نیم 
می‌پردازیم، خدا به زندگی‌مـــان برکت داده، تا آخر 

ماه می‌رسانیم.

ëë کودکی با سندروم داون
ســـه‌روزگی برای خیلی‌ها حتی »شروع زندگی« 

معنا نمی‌شـــود، اصلًا آدمی که هنوز به سه روزگی 
نرســـیده، شـــاید بودنش هم آنطور کـــه باید جدی 
گرفته نمی‌شـــود، اما بعضی‌ها داستانشـــان با آدم 
معمولی‌ها فرق دارد، فرقی نمی‌کند، یک‌روزه‌اند 
یا دو روزه و یا حتی سه روزه! شبیه مینا! دختری که 
هنوز بند نافش نیفتاده، ماجرای عجیب زندگی‌اش 
از آغوش گرم مادر به یک گهواره شـــیرخوارگاه گره 
می‌خورد... تنهـــا یک نامه در کنار قنداقش، اســـم 
واقعـــی‌اش را لو می‌دهـــد، نامه‌ای که مـــادرش با 
ســـنجاق به تکه پارچه‌های ســـفید قنداقش وصل 
کرده است... سرنوشـــت اما همیشه از پیش نوشته 
نمی‌شـــود. وقت‌هایی که فکر می‌کنی در انتها‌ترین 
قســـمت زندگـــی ایســـتاده‌ای، یک جرقـــه از غیب 
دنیایـــت را به‌هم می‌ریزد. داســـتان مینـــا اگرچه از 
ناامیدی محض شـــروع می‌شـــود، اما در نهایت به 

امید می‌رسد...
مینا اما قد که می‌کشـــد، چهره اش، آن پیشانی 
عریض و آن چشـــم‌های کشـــیده زیبایش، نشـــان 
می‌دهـــد که حتی جســـمش هـــم با عـــادی بودن 
جنگیده است... پزشکان می‌گویند مبتلا به سندروم 
داون )منگولیسم( اســـت. یک پدیده مادرزادی... 
حالا حـــدس و گمان‌هـــا برای رها کردنش بیشـــتر 
می‌شـــود، خیلی‌ها فکر می‌کنند مادرش به همین 
علـــت او را نزدیکی‌هـــای شـــیرخوارگاه رهـــا کرده 
است، اما داســـتان مینا همین جا تمام نمی‌شود، 
خدا یک نفر به نام »حنانه« را سر راه او می‌نشاند. 
یک مادر؟ نه یـــک زن که هیچ وقت طعم مادری 
را نچشـــیده، اما از وقتی که چشمانش به چشمان 
حنانه افتاده، مسیرش را به سمت دنیای او تغییر 
داده اســـت... »عاشـــق بچه‌ها بودم، یک روز وقتی 
با دوســـتم از کنار شـــیرخوارگاه آمنه رد می‌شدیم، 
نیت کردم تا در کنار بچه‌ها باشـــم، دوست داشتم 
بـــا تمـــام توانـــم در کنارشـــان باشـــم، می‌گفتنـــد 
پنجشنبه‌ها که برای بچه‌ها تولد می‌گیرند، می‌شود 
کنارشان نشســـت، داوطلب شـــدم، خیلی‌ها مثل 
مـــن آمده بودند تا با بچه‌ها بازی کنند و شادشـــان 
کنند. آزمایش‌ها و گزینه‌ها را که پشت سرگذاشتم، 
راهم به شیرخوارگاه باز شد... باورم نمی‌شد، منی 
که آنقدر وسواســـی بودم که باید مرتب دستانم را 
آب می‌کشـــیدم، حالا بچه‌ها را می‌شستم، اوایل با 
دستکش و ماسک بودم، اما کم کم به بوی بچه‌ها 
عـــادت کـــردم، آنقدر حـــال و روزم عوض شـــد که 
دلم نمی‌خواســـت لحظه‌ای از آنها فاصله بگیرم 
تـــا دیروقت در شـــیرخوارگاه می‌مانـــدم تا یک روز 
که یک دختر چنـــد روزه بیمار را بـــه اینجا آوردند. 
مبتلا بـــه ســـندروم داون بود و مراقبت‌هـــای ویژه 
می‌خواست... اولین بار که شیشه شیر را به دهانش 
گذاشتم، آنقدر محکم به من چسبیده بود که انگار 
دلش نمی‌خواســـت جدا شود. کم کم محبتش به 
جـــان من هم نشســـت، چهره مینا طـــوری بود که 
کســـی به ســـمتش نمی‌آمد... تا بالاخـــره یک روز 
تصمیمـــم را گرفتـــم، گفتم می‌خواهـــم مادرش 

شوم، حامی‌اش شوم...
نگهداری مینا سخت بود، کارهای ویژه می‌طلبید، 
اما من عزمـــم را جزم کرده بودم. حتی وقتی که مینا 
را به مرکز »رفیده«، ویژه معلولان بردند هم دنبالش 
رفتم... ماجـــرای مینا خیلی پیچیده اســـت... حنانه 
روزهای عجیب و غریبی را پشت سر گذاشته است، اما 
در نهایت وقتی شرایط فرزندخواندگی تغییر می‌کند، 
بعد از سال‌ها موفق می‌شود تا به عنوان یک زن مجرد 
سرپرستی یک دختر معلول را برعهده بگیرد. قانونی 
که تا آن زمان جزو موارد خاص محسوب می‌شد و به 
این راحتی‌ها امکان اجرایش وجود نداشت. مینا حالا 
به مدرسه استثنایی می‌رود، روی پاهایش می‌ایستد. 

تنها رؤیای حنانه حالا توانمند کردن میناست...
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